بسم اللّه ار حمن الحیم 


ده الذی مر علینابشخگد تیّه صلّی له علیه و آله دون 
الامم الماضية والشرون السّالفة 


غیبّت و مهدویّت 
و 
نگارشهاي شیخ مفید! 


سَیّد محمدرضا خشینی جلالی" 


ترجَمة جویا جهانبخش** 
۴ 
چکیده 
تا 
مسئلةٌ غیبت حضرت مهدی علیه السّلام - گستره‌ای فراخ از میراث مکتوب 1 
شیخ مفید (۳۳۶ پا۲۳۸- ۴۱۳ ه. ق) را پر کرده و او کتابها و رساله‌های متعدّدی ۳ 
در این باره نوشته و در هر یک از آنها مباحث مربوط به غیبت را مورد بررسی همه ۳ 
جانبه قرار داده است. در روزگار شیخ مفید. مباحث مربوط به غیبت هم از حیث /: 
ماده و موضوع و هم از حیث روش و شیوه دگرگون شده بودند. در اواخر عصر او. 1 
مسالة عمر حضرت مهدی -علیه السّلام -در عرصهٌ گفت و گو از غیبت داخل شده ۳ 
بود. 2 


وی در پاسخگویی به جمیع اشکالهایی که بر غیبت وارد می‌شد, شیوه‌های 


۳ : 


* مصحُح و ناقد و معخشّص در حدیث و رجال و از پژوهشگران و مدرسان عربی زبان حوز؛ علمیه. 
## پژوهشگر معارف اسلامی و ادبیّات فارسی. 


ترس ۷۱ 


هر 


ک 
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دور جدید سال سوم» شماره دوم تاستان ۱۳۸۴ (پیاپی ۲۹) 


نازه‌ای را از حیث علمی و بیانی پیش گرفت. الفصول العشرة فی الخيبة 
جامع‌ترین نوشتار شیخ مفید در موضوع غیبت أست موس دی 
۱ ز کتاب نظرات فی تراث الشیخ مفید تألیف سید محمدرضا حسینی جلالی است 


کلید واژه: شیخ مفید. غیبت و مهدویّت. القصول العشرة فی الفبة. 

«غیبت امام» از مباحث وی شيعة |مامیّه در روز رٍ ماست. زیرا تشیّم امامی یگانه 
مذهبی است که گروندگان به آن. بدین باور پایبندند. 

شیعیان امامی معتقدند که امام در این زمان, همانا امام دوازدهم. حضرتِ محمّد بن 
حسن عَسکُری -علیه السلام - است که به سالي ۵ هجري <قمری > زاده شده و 
همچنان -به ٍذن و اراد خداي متعال - زنده است و او همان «مَهدی» است که ظهور 
خواهد کرد و زمین را همانگونه که از ستم و جور آکنده شده است از قسط و عدل 
می آکنّد و همان موعود ملظ است که همد امتها او را انتظار می‌برند تا تباهي رخ داده در 
زمین را به حَلاح ارّد. 

باور شیعیان به «غیبّت». از برای مخالفانشان آماجی ساخته است که به سبب آن بر 
شیعیان می‌تازند و تیرهای ائتقاد و اتهام پر ایشان می‌اندازند. 

عالمان شیعه نیز از همان آغاز وقوع غیبت, به دفاع پرداختند و کوشیدند با شیوه‌ها 
و روشهاي گوناگون جمیع شبهاتی را که بر ضد غیت انگیخته شده بود پاسخ گویند: 


۱. شیوه محدّثانة مکی بر اخبار و آثار: 

در این شیوه لصوص وارده در باب اثباِ غیت و لزوم اعتقاد بدان. گزارش می‌شد. 
این اخبار متواتر که طرْقٍ روایتمان هم از طريي خاصّه و هم عامّه بود. قابل انکار 
نبودند. ۲ 

کی <درگذشته به ۳۲۹ ه .ق > و نشمانی <درگذشته در حدود ۳۳۳ه. ق >۲ و 
صدوق <درگذشته به ۱ «. ق > و برخی محدئان دیگر کتابهاشان را دربارة غیت به 
همین شیوه تألیف کردند. عالمانی از عامّه هم به همین شیوه موّفاتی دربارةُ «مهدی» 
<علیه السلام > پدید آوردند. 
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حر ست. 
بر 


۲. شیوه متکلمان اهل استدلال: 

در این شیوه با استدلال به اد عقلی و بحتِ نظری به اثبات غّت می‌پردازند و 
نشان می‌دهند غیت با هيچ‌یک از اصول پذیرفته یا فروع ثابت, سنافات ندارد, و 
شبهات و تشكيكهاي مطرح در این موضوع را پاسخ می‌گویند. 

از متکلمان شیعه, ابن قَبّةٌ رازی <در گذشتة پیش از ٩۳۱ه.‏ ق. > و ابوسهل 
نویختی <۳۳۷- ۴۱۱ ه. ق. > و شیخ مفید <۲۳۶ یا ۴۱۳-۳۳۸ هاق. > و سید 
مر شین ۲۵۵ ۴۳۶ه. ق و برش دیگر از متکلمان: پذین کنیره خذربا رت و 
مهدویّت > دست به تألیف بُرده‌اند. 


۳ شیوهٌ جمع بین حدیث و کلام: 

در این شیوه. با بیان اد نظری و مناقشاتِ کلامی از یکسو, و سپس تکیه بر آثار و 
اخبار, میان دو شیوة پیشگفته جمع کرده‌اند. 

شیخ علی بن بابوَیه قمی <در گذشته به ۹ ق. >» پدر صدوق, در کتاب الامامة 
و التبصرة من الحیراش و نیز شیخ طوسی <۳۸۵- ۴۶۰ ه. ق:> در کتاب الفيبة بدین 
راه رفته‌اند. 

له مراد از اينهمه آن نیست که هر کس, صرفاً از یک شیوه بهره می‌ُرده است, بلکه 
منظور وجه غالب در مباحثی است که هر موف یراد نموده, ورئه أمل هر شیوه در عینِ 
حال از شیوة دیگر نیز استفاده می‌کردهاند: محدّث استدلال منتکلّم را نقل می‌کرده؛ 
متکلّم هم به حدیث استناد می‌نموده است. 

باری «عْیبّت». گستره‌ای فراخ از ميراكٍ مکتوب شیخ مفید را پر کرده است. وی 
کتابها و رسالههای متعددی در این باره نوشته است و در هر یک از آنها سویه‌ای از 
سويه‌هاي غیت و مباحثِ آن را به بررسی همه جانبه گرفتد. الفصون العشرة را نیز براي 
پاسخگویی به مجموعه‌ای از پرسشها که در باب غیت طرح شده بود. تألیف نمود. 

شیخ در مات خویش از کوششهایی هم که پیش از وی صورت گرفته بود. بهره 
رده است؛ و ما به کارهاي پیشینی که مورد استفادة وی قرار گرفته‌اند وما از آنها آگاهی 
یافته‌ايم اشارت خواهیم نمود. 


مقالات / غیت و مهدَویّت در نگارشهاي شیخ مُفید 
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در روزگار شیخ مفید مباحثِ مربوط به عُیبّت ت هم از حیثِ ماده و موضوع و هم از 
حیث روش و شیوه دگرگون شده بودند. 

در اواخر عصر مٌفید نزدیک په صد و پنجاه سال (۴۱۰-۲۶۰) بر عُیبّت سپری شده و 
مس عمر امام -علیه التلام - و درازتاي آن بناگزیر در عرص گفت و گو از مت 
داخل شده بوده زیرا صد و پنجاه سال. از میانگین مرها در روزگار مفید پیشتربود. 

بدین ترتیب, عبت چیزی بیش از یک مسألهٌ فکری و عقیدتی به حساب می‌آمد؛ 
چه به یک مشکل طبيعي ملموس هم بل شده بود. 

پیشتر سروکار متکّم با مس ولادتِ امام و وجود و فائدة آن حضرت و چگونگی 
سود پُردن از وی و مانند اینها که امثال ابن قبك رازی و آبوسهل نوبختی بدان پرداختند. 
بود. لیک در عصر مفید مس طول عمر رخ نمود و برخی گفتند: اگرثابت شود که امام 
زاده شده و به وجود آمده و فائده رسانده و گروهی نیز از وجود آن حضرت سود 
پُرده‌اند» دیگر پس از این مدّت نباید زندگانی او ادامه داشته باشد و باید در یکی از این 
روزها عمر وی به پایان رسیده باشد! ۲ 

شیخ از آن پیشینیان بهره برد و با قرت و دفت و احتیاط پاسخ به شبهاتِ پیاً یایند 
سپسین را بر گفتار پیشینیان برافزود: وی در پاسخگویی به جمیع اشکالهایی که پسر 
غیبّت وارد می‌شد. با همان قرب معارضه و اتمام حجّت و بررسي همه جانبه و بیان رسا 
و آرامشی که از وی معهود بود. و آنسان که هميشه شبهه را ريشه کن می‌نمود و با تناقض 
گرفتن از کلام خصم او را در تنگنا قرار می‌داد. شيوه‌هاي تازه‌ای را از حیثِ علمی و 
بیانی پیش گرفت. 

با هم آنچه را در رساله‌هایش به قلم آورده است. بخوانیم 


۱ المصون العَشرة فی افية 
این کتاب چامع‌ترین نوشتارشیغمفد در موضوع غیت استه یا د پانتغیة 
پُرسشهای متعدّد و باریک و متنوعی تألیف گردیده که مسألا غُّت غیْبّت را از جمیع جهات و 
باتمام احتمالاتٍِ مفروض به بحث و بررسی گرفته‌اند. 
شیخ در مدمه اين اثر خاطرنشان کرده است که دربارة مباحثٍ مربوط به عُییّت در 
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نوشتارهاي فراوان که بینِ خواص و عوام خلائق پراکنده گردیده و میانِ مردمان آوازه 
یافته است. به بررسی همه سویه دست يازیده. 

چه بسا رساله‌هاي چهارگانه‌ای که پس از این معّفی خواهیم کرد, از همین 
نوشتارها باشند. 

ووی اب ‏ تست -برظم 
اختصاره ش از براي حل مسألة عبت ض دم غیبّت به دست داده؛ بدین صورت که گفته است: اثبات 
وجود امامت و اختصاص اه هل البیت علیهم السّلام -به عصمت و متمایز بودنشان 
از سار أَّت از حیثٍ کمال و فضل و با هم داث شتن کردارهاي شایسته و نشانه و معجزاتِ 
دلالنگر پصدق معا ابقبان و تصوص فطل که دربارةآیشان از عداو پینبرش 
رسیده است. آری, اثباتِ اینهمه. زمینةً بحث از غییّت و استدلال بر ایسجاب آن و 
ناگزيري امام از عیبّت و آسباب غیبّت و آنچه را بدان ن ارتباط دارد. چنان می‌گشاید که به 
علم و يقین به جمیع این مسائل بینجامد. 

این روش همان روشی است که شیخ مفید در پاره‌ای از رساله‌هاي پیشگفته‌اش 
پی‌گرفته و سید شریف مُرتضی نیز آن را اقتباس نموده و در کتاپ الماتنع فی اه به 
صورتی دقیق و فراخ دامنه به کار بسته است. 

باری, این کتاب پاسخ به پُرسشهاي شخصی است که شیخ او را اینگونه وصف کرده 
است: «آن که حقّ او بایسته و پایه و مایه‌اش گران است و به نیکخواهی و همدلی‌اش 
باوری استوار دارم». در بعضی دستنوشتهای کهن کتاب از او به نام «الرئیس آبی العلاء 
بن تاج الملك» باد شده است. 

شیخ در آغازِ کتاب عين مت فصول مُشتَل بر پرسشها را آورده و آنگاه هر یک از 
فصول را - به صورتٍ «سخن در باپ فصل نخست...», به همین ترتیب تا فصل دهم - 


پشرح پاسخ گفته است. 
ما در اینجا سبه ایجاز - پرسش مطرح شده در هر فصل و سپس پاسخ شیخ مفید را 
بدان می آوریم: 


فصل نخست: در باب مُدعاي امامیّه که مي‌گویند: ابومحتد حسن عسکری - علیه 
السَلام -را فرزندی است که در زمان حیاتِ آن حضرت زاده شده و این امر از خانواده و 


نك 


مقالات / غُیّت و مَهدّویّت در نگارشهاي شیخ مُفید 
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سد 


۷ 


عموزادگان و عموم خویشانش پنهان بوده و از ایشان پوشیده داشته شده بوده است. 

شیخ در پاسخ گفته: پوشیده داشتن امام تهدی محقّد بن الحسن العسکری - علیه 
السّلام -امری مخالف با عرف و عادت نیست. چه بسیار می‌شود که به سب مقصودٍ 
خاصی که عقلا داشته باشند. ولادتِ اولاد را پوشیده می‌دارند. بویژه در سورد اولاد 
شخصیتها چونان پادشاهان. و همچنین غیر ایشان. 

شیخ مفید در این باب ولادت کیخسرو را شاهد گرفته که مادرش از پدربزرگی او -با 
هم جدٌ و جهدی که در جستن او به کار می‌بست - پوشیده داشت و وی بر او دست 
تاه و ریش جر رخاف این مارا با کرو ام" 

شیخ گفته است: بسیار دیده‌ایم نسبتِ کسی دیرزمانی پس از درگذشتِ پدرش ثابت 
شود و به سبب چیزی که پدر را به نهان داشتن ولادتِ فرزندش واداشته, احدی از 
خلاق او رابدین نسبت و فرزندی نشناسد. تا آنکه دو مر مسلمان گواهی دهند که پدر 
برغم ل پرده پوشی بدین نسبت تصریح نموده و به کتمانش وصیّت کرده. یا آنکه به 
حکم شریعت از روي فراش او رابه پدزش مُلحَق دانند 

شیخ سپس مواردی چون مخفی بودن ولادتِ ابراهیم خلیل و موساي کلیم و جُز 
ایشان را که عالمان ادیان بر آنها همداستانند یاد کرده است. و گفته: پس چیست که 
دشمنان اماميّه سخن ایشان را مبنی بر این که امام حسنِ عسکری - علیه السلام - 
ولادتِ فرزندش مهدی را از خانوادهٌ خود مخفی داشته است. انکار می‌کنند؟! حال انکه 
انگیزه‌های این پنهانکاری از پنهانکاريهای دیگران هویداتر است و تفصیل آن خواهد 
آمد. 

سپس گفته‌است: همانا نب تنها په سخن قابله و زنانی چون او و به اعترافی صاحب 
فراش و به گواهي دو مرد بر این که پدر به نسبتِ فرزند با خویشتن تصریح کرده است, 
ثابت می‌شود؛ و خبر ولادتِ فرزند امام حسن <عسکری > - علیه السلام -به 
استوارترین طّقی که انساپ جمهور مردمان بدان ثابت می‌گرده ثابت شده است؛ چه از 
قول گروهی از اهلي دیانت و فضل و وَرَّع و ژهد و عبادت و دین‌شناسی ثابت گردیده که 
امام حسن عسکری - علیه‌اللام - فرزندش مَهدی - علیه السّلام - را شناسانیده و 
ایشان را از وجود وی خبر داده و با بیان صریح (< نصض) بدیشان خاطرنشان نموده است 


مشش 
ی 


که وی پس از خود آن حضرت امام است. 

همچنین این که برخی از ایشان او را در کودکی و نوجوانی و جوانی دیده‌اند. این معنا 
کشت دار این وه دوه اپرتتوا توس که در ان ال( 6 
۳) نقل شده است. هم آمده. »۳ 

شیخ گفته است: نامهاي جماعتی از ثقات و خواص ٍمام حسن <عسکری > -علیه 
السّلام -را که دانسته است به خدمتِ آن حضرت رسیده و محضرش را درك نموده‌اند. 
یاد کرده‌ام و در مواضعی از نوشتارهایم -بویژه در دو کتابم که یکی به الارشاد فی معرفة 
خجج ال علی الباد موسوم است و دومی به الابضاح فی الامامة و الخيبة - مسوجود 
است. 

فصل دوم: دربارهٌ آنکه جعفربنِ علی, برادر [مام حسن عسکری - علیه الشلام - 
گواهي امامیّه را در باپ فرزند برادرش حسن - علیه السّلام -که در زمان حیاتِ او 
ولادت یافته بوده است, اتکار کرد و وله (/پییج(عا که حو اوست, نه آن 
فرزند, در اختیار گرفت و كارهاي دیگر کرد تانفی وجود براذرزاد؛ خویش را مود 
ساخته باشد. 

شیخ در این باره چُنین پاسخ داده و گفته است: این رفتارها نزد خردمندان حتّی ٍیجاد 
شبهه نمی‌کند. تا چه رسد به آنکه حجّت باشد؛ زیر أمّت همداستان‌اند که جعفر معصوم 
نبود. تا انکار حق یا ادذعاي باطلی از وی سرنزند؛ بلکه شخصی از امه مردمان بود که 
دچار لغزش می‌شد و سهو می‌کرد و خطا و غلط ازو سر می‌زد و قصدٍ باطل می‌نمود و 
تْع گمراهی داشتن از وی» ممتنع نبود. 

مانند اين, از اسباط یعقوب در ستمی که بر یوسف -علیه السلام -راندند و نگرانی و 
اندوهی که به پدرشان وارد آوردند. سر زّد؛ با آنکه اسباط پیامبران بودند! دیگر در باپ 
کسی که در دئیا و دین از ایشان فروتر است. چه چیزی انکار می‌گردد؟! 

به علاوه که انگیزه‌هایی آشکار جعفر را به انکار برادر زاده‌اش سوق می‌داد, مانند در 
اختیار گرفتن تَرکةٌ رارزش و فراوان و گرانقدر برادر و دعوي مقام او که نزد همگان 
گرامی بود. و طمع در خمس دستأوردها که به برادرش می‌رسید و شیعیان در زمان 
حیاتِ او به وکیلانِ وی تسلیم می‌نمودند و استمرار این امر پس از وفاتِ وی. 


سس 
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تمشک بدین انکار. درست بدان می‌ماند که کافران از براي باطل شمردن دعوتِ 
پیامبر -صلّی اللّه علیه و آله -بدان تمشک نمایند که دو عموي آن حضرت. ابولهّب و 
ابوجهل, صدت دعوتِ او را منکر شدند و رتش را نپذ یرفتند! 

تاز» حجّتِ پیامبر -صلی اللّه علیه و آله - آشکار بود. ولی راو آگاهی از ولادتِ 
حضرتِ حجّت مهدی -علیه الشلام - بر جعفر و امثال او که از حیط اطْلاع و آگاهی 
بدین امر دور بودند. گشاده نبود. 

شیخ سپس خاطرنشان نموده است که اهل اخبار از احوال جعفر چیزها گفته‌اند که 
اگر مذکور افتد. حقیقتِ این امر روشن و بی‌پرده هویدا می‌گردد. لیک موانع آشکاری 
هست که از ذکر این موارد ممانعت می‌کند. یکی از این موانع. کثرتِ کسانی از زاد و رود 
جعفر بود که در زمان شیخ, به حق خستو بودند و به فرزندٍ امام حسنِ عسکری - علیه 
لشلام -عقیده داشتند و نکورفتاری با اين سادات که خدایشان مد دراد از طریق 
وانهادن ثبت آن اخبار سَزاوارتر می‌بود. 

فصل سوم: در این باره که امام حسن عسکری -علیه السّلام -در آن پیماری که بدان 
درگذشت. در پاپ وقنها و صدقاتِ خویش به مادرٍ خود - که «حدَیْ» نام داشت و 
کنیه‌اش «أم الحسن» بود -وصیّت فرمود, نه به دیگری. 

شیخ در پاسخ گفته است: این موجب انکارٍ فرزند نمی‌شود. زیرا غرّض از پنهان 
داشتن ولادت و پوشیده داشتن حال او همانا آن بود که از پادشاه و همرایان ستم 
پیشه‌اش که آهنگ ریختن خون این فرزند را داشتند. بر وی بیمناک بودند» و اگر در 
وصیّت ذکری از وی می‌شد. آن غرّض نَقَض می‌گردید و با قصدی که در باپ تدبیر ام 
وی بود منافات داشت؛ پویوهگه بت ویر آخوام دولت -مانتٍ مولاي واثق که تدبر نام 
داشت و عسکر خادم مولاي محتدین مأمون و فتح بن عبدربّه, و جُز ایشان -بر این 
وصیّت گواه بودند. 

شیخ گفته است: این مانند تدبیر امام صادق - علیه السّلام - و حراستِ فرزندش 
موسی - علیه الّلام -از گزند است؛ چه, آن حضرت به پنج نفر وصیّت نمود: 
نخستینشان منصور بود. سپس ربیع» و سپس قاضي وقت. و سپس کنیز آن حضرت و 
مام فرزندش, حميدة بربریه. و پس از هم آنها از امام موسی کاظم - علیه اللام -یاد 


یر 


کرد تا ام او را پوشیده دارد و از اين طریق جان امام را حفظ کند. اگر هم موسی در میان 
اولاد آن حضرت معروف نبود. هیچ در وصیّت خویش ازو یاد نمی‌فرمود. 

این شاهدی است براي انچه در باب مقصود امام حسن عسکری - علیه السّلام - از 
وصیّت کردن به مادر خویش -و نه دیگری و یاد نکردن از فرزندٍ خود <در این 
وصیّت > گفتيم. 

فصل چهارم: انگیزة مخفی داشتن ولادتِ صاحب الّمان -علیه السّلام -در حالی که 
امر پدران آن حضرت و ولادتشان اهروت چه ود اج مان زد سیب وینوو خلهای 
پنی أَّه و طاغیان بنی عبّاس. در تقیّهای سخت‌تر از عهد امام حسن عسکری - علیه 
السّلام - و خوفی بیشتر به سر می‌بُردند و با اینهمه هیچ‌یک غائب نشدند و از مردمان 
خبر ولادتِ هیچ‌یک پوشیده داشته نشد؟ 

پاسخ: سب مخفی داشتن این ولادت آن بود که پادشاهان پیشین دانسته بودند آن 
امامان -علبهم السلام -از برای عصر خویش قائل به تقیّه هستند و چون از نبود یاران و 
پاریگران آگاهند قیام نآزا نمی‌دانند. تا آنکه نشانه‌هاي ظهور پدیدار گردد. 

ستم پیشگان نیز چون خود را از یام نان در ام هید دغدغة وجود و ظهور 
این امامان را نداشتند, زیر به زعم آنان کسانی که گوش فرا دعوي امامت ایشان دهند. 
اندک بودند. 

ما تأکیدی که در باپ امرٍ حضرت حجّت - علیه الّلام -و این که او را چشم 
می‌دارند تا چيرگي ستم پیشگان را براندازد, رفته بود. حکومتگران ستم پيشه را به 
طلب او و ریختن خونش بر می‌انگیخت تا شبهتی نمائد و <به زعم خویشتن > امان 
يابند. 

شیخ مفید سپس این فرض را مطرح می‌کند که: اگر هم از سبب ظهور امامانی که آباء 
حضرت حجّت هستند - علیهم السَلام -و غیت آن حضرت - علیه السلام - آگاه 
نمی‌بودیم, همین بس بود که خداي متعال را معلوم باشد که امامان <پیشین > - علیهم 
الشْلام -اگر هم ظاهر باشند در عين ظهور در امان‌اند. ولی حضرتِ حجٌّت - علیه السّلام 
-اگر ظاهر پاشد راما تست وا سیم ووی فراعت خن رفن 

یا اینکه اگر یکی از آن پیشینیان از دست می‌رفت. از امامان سپسین کسی بود که 
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جانشین او شود ولی در مورد حضرتِ حجت -علیه السّلام که خاتم امامان و آخرین 
ایشان است. چنین نبود و اگر آن حضرت ظهور می‌فرمود و کشته اتف شخص 
دیگری نبود که در امامت جانشین آن حضرت گردد. 

فصل پنجم: : مدعاي امامیّه در باپ پنهان بودن ن امام و نامعلوم بودن حال ومکان او در 
درازناي این ملّت. خارج از حدٌ متعارف است. زیرا هر که را چُنین حالی پیش آیید, 
مدّتِ پنهان بودنش بیش از بیست سال نخواهد بود, تا چه رسد به بیشتر و مکانش نیز 
از همگان پوشیده نخواهد بود. بلکه بناچار برخی و دست کم بعضی از خانواده‌اش از 
مکان او آگاه خواهند بود. پس چون سخن امامیّه خلافف عادت است. باطل است! 

پاسخ:اینکه گفته شده آخدی تهدی -علیه الّلام -را مشاهده نکرده؛باطل است؛ 
بلکه جماعتی از اصحاب پدرش, امام حسن عسکری - علیه السّلام - فرزناد اوه یعنی 
حضرتِ حجّت را در حیاتِ آن حضرت مشاهده کردند و پس از وفاتِ پدر نیز اصحاب 
و خواص حضرت حجّت پودند. همینان در زمان غیت او مدتی دراز, میان آن حضرت 
و شیعیان او واسطه بودند . آموزه‌هاي دینی زا از آن حضرت به ایشان انتقال می‌دادند و 
پاسخ ُرسشهاشان ره ایشان م‌رساندند و جقوقی را که نز شیمیان داشت از ایشان 
می‌ستاندند. اینان جماعتی بودند که آمام حسن عسکری -علیه السّلام -در زمان حیاتِ 
خویش عادل شمرده بودشان و در روزگار خود امین خویشتن قرار داده و رسیدگی به 
املاک و اجراي خواسته‌های خویش را بدیشان سپرده بود. به نام و نسب شناخته شده 
بودند. کسانی چون ابوعشرو شمان بن سعیدٍ سمّان. و پسرش ابو جعفر محعّد بن عثمان, 
و خاندان رحباویین و خاندان سعید و خاندانِ مهزیار در اهواز و خاندان رکولی در کوفه 
و خاندان نیت در بغداد. و جماعتی از اهل قزوین و قم و دیگر نواحي جبال که 
بنماند. اینان خداوندان خرد و امائت و وفاقت و درایت و مردمائی دانا و کاردان و پیدار 
دل بودند. 

سلطان ایشان را به سبب مکانتِ رفیع دنیویشان گرامی می‌داشت و بخاطر امانتداري 
آشکار و عدالتِ آوازه‌مندشان اکرام می‌نمود. انا پس از آنکه اینان سپری شدند: اخبار 
هن از آلمحتد -علیهم الشلام -همداستان بوده‌ند که قام -علیه لام -را از دو 


یت و بر تیست که یگی از آین ده غیت او دیگری درازنر باه در آن رت شردشر: 


۳۳ 
یر 


خواص از احوال او آگاهند, ولی در آن عبت درازتر» چز یارانِ مُعتمدش که عهده‌دار 
خدمتِ آویند. عموم مردمان نمی‌دانند او کجا به سر می‌برّد. اخبار این معنی, در مُصَتَفاتِ 
امامّه موجود است. و وقوع غیت دق راو ین اين اخبار را آشکار گردائیده است. 

از این گذشته معلوم ما نشده است که هر کس غائب و از خلق پنهان باشد. جماعتی 
از مردمان مکان او را بدانند 

شیخ مفید. سپس خضر - علیه السلام -را یاد کرده است که زمین را به عبادتِ 
خداوند زیر پا می‌گذارد و از سراي مُجرمان کناره می‌جوید و هیچکس از جهانیان از 
مکان او آگاه نیست:و به اجماع اهل نقل و همداستاني سیره گزارن و اه اخبار از پیش 
از زمان حضرتِ موسی علیه السّلام تا همین روزگار ما موجود بوده است. همچنین 
عبت موسی -علیه السّلام را از وطنش و گریختنش را از فرعون - چُنان که فرآن هم 
بیان فرموده -یاد کرده؛ و داستان پوشف-علیه الشلام را که یک سورة کامل از فرآن 
دربارة آن آمده و پوشیده بودن حال وی را ی از پدرش یعقوب -علیه السّلام که 
پیامبر بود. و آنچه را میان یوئس و قومش رخ داد و گریختن او را آنسان که هیچیک از 
خلائق جای و مکانش را نمی‌دانستند و تنها خداي متعال از حال او آگاه بود. و قَصَة 
اصحاب کهف و همچنین آن صاحب درازگوش" را که حکایتش در فرآن آمده و نظیر 
اینهاست, خاطرنشان نموده است. 

هم اینها خارج از عادت و غیر متعارف است. و اگر نه آن بود که فرآن یاد و خبر آنها 
را آورده است. هر آینه ناصبیان به انکار این اخبار شتاب می‌کردند! 

اخباری هم دربار؛ غيبتهاي طولانی مدّت پادشاهان از رعایاشان که به واسطة 
پاره‌ای تدبیرات صورت گرفته بوده است و در اين مدّتِ غییّت هیچ‌یک از رعایا از 
ایشان خبر نداشته‌اند و ایشان هم پس از غیبتی طولانی ظاهر گردیده‌اند. رسیده است و 
اصحاب سیر و آثار روایت کرده‌اند. این اخبار را بازگو نکردیم. زیرا می‌دانستیم 
دشمنان بسرعت انکار خواهند کرد. پس بر فرآن تکیه کردیم» زیرا اهل ٍسلام اجماع 
دارند و خصم نیز خستوست که آنچه قرآن آورده صحیح است و از نزد خداست و 
همچنین این مخالفان به حجَِیّتِ اجماع نیز خستویند. 

فصل ششم: خارج از عادت بودن مذعاي امامیّه دربار؛ طولِ عمر آن حضرت؛ چه از 
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زمانی که در سال ۵ پنج سال پیش از وفاتِ پدرش, زاده شدهء تا امسال, سال ۳۰۱ 
که این فصول عرضه می‌شود. عمر آن حضرت به ۱۵۵ سال رسیده و این عمری است که 
آحدی در این روزگاران بدان ِ است. 

پاسخ: این از عادتِ برخی انسانهای پیشین خارج نبوده <و در بعضی اعصار عادی 
بوده > است؛ و آنچه در بعض آعصار رخ داده باشد, ناممکن نیست که در روزگاری 
دیگر هم واقع گردد. 

آنگاه شیخ, دیرزیستان ( مُعران) را از عرّب و عَجّم و از هند و اصنافی مختلف 
بُشّر یاد کرده و گفته است: نامهاي جماعتی از ایشان را در کتابم معروف به الا بضاح فی 
الامامة نگاشته‌ام. وی جمعی از ایشان را برشمرده است و شُروده‌هاشان را یاد کرده. 

همچنین از سلمان فارسی که رحمتِ خدا بر او باد -یاد کرده است و اینکه 
بيشترينة اه علم می‌گویند: او مسیح -علیه السّلام -را دیده و وفاتش در زمان خلافتٍ 
عَمّر در مدائن بوده است. 

فصل هفتم: غیّت اگر صحیح باشد. دیگر حاجتی به غائب نخواهد بود؛ زیسا 
وجودش چون عدم است؛ چون نه دعوتی از براي وی به ظهور می‌پیوندد و نه حجٌتی 
برایش برپا می‌شود؛ نه حدّی را اقامه می‌کند و نه کمی را روان می‌گرداند و نه کسی را 
ره می‌نماید و نه به معروفی امر و ثه از مُنگری هی و نه در راو اسلام جهاد می‌کند. 
پاسخ: شیّت, حاجت به کسی را که حافظ شریعت و دین باشد. نقض نمی‌کند.آی نینی 
که کار دعوت را شیعیان او عهده دارند و حجّت بدیشان برپا می‌گردد و او نیاز ندارد که 
خود عهده‌دار این کار گردد؛ همچُئین است اقامة حدود و تنفیر احکام که گاه امراء أئنّه - 
ونه خودشان - عهده‌دار می‌گردند؛ و در باپ چهاد نیز سخن از همین دست است. پس 
هرگاه کسی از ایشان باشد که بدین قیام نماید. مسوولیّتِ مستقیم متوجَه امام - علیه 
السلام -نیست و او می‌تواند نهان باشد و خموشی پيشه سازد؛ و هرگاه بپیند همگی آن 
را فرو نهاده و در تکالیفشان از راو حق منحرف شده‌اند. ظاهر شود تا خود عهده‌دارٍ آن 
گردد و او را نرسد که بدان قیام ننماید؛ پس باید ظهور کند. 

از همین روست که بنابر دلیل عقلی, وجودش واجب است. و عَدّم يا موّتش که او را 
از پاسداشت و حفظ دین مانع اید. پذیرفتنی نیست. 


تست 
۱ 


نکتذ دیگر آنکه: امام - علیه السّلام -هرگاه به سبب خوف از ستم پیشگان غائب 
شود و بدین ترتیب حدود ضایع گردد و احکام معطّل مائد و تباهی رخ نماید. سبپ 
اینهمه, کرد ستج پیشگان است. و آنان در این باره مسوول‌اند؛ به خلاف آنکه اگر 
خداوند امام را می‌میرانید یا نابود می‌گردانید و آنگاه اينهمه رخ می‌داده سبب آن کردة 
خداي متعال می‌بود. و روا نیست که خداوند موجب تباهی گردد و نه آنکه صلاح را از 


میان پردازد. 
مانند اين پاسخ, در سخن نوبختی که در کمال الدْین صدوق (ص 4۰) نقل گردیده 
است هم. آمده. 


فصل هشتم: مدّعاي امامیّه درباب غیبّت, از همان روی که مدّعاي واقفة ممطوره *و 
کیسانیّه "و ناووسیّه" و اسماعیلیّه مبنی بر حیاتِ امامانشان, و مدّعاي زیدیّه را در باب 
بعض امامانشان - چون - یحیی که در شاهی؟ کشته شد -. باطل دانسته‌اند. باطل است. 

پاسخ: مرگ یا کشته شدن امامان یاد شده محسوس و مُدرّك بوده است و امامانی که 
پس از ایشان بوده‌اند -و امامت ایشان به همان ثابت گردیده که امامت آن پیشینیان -. 
بدان گواهی داده‌اند. 

انکار محسوسات هم نزد جمیع عقّلا پاطل است. 

این برخلافی مدّعاي وجود صاحب الرّمان - علیه الّلام - است که نه مستلزم طردٍ 
امری است که مشهود افتاده و نه انار چیزی ک محسومی بوده» و له پس از وی امام 
منصوب معصومی آمده تا به نادرستی عقیده به عبت او گواهی دهد. 

یز غیت آن‌امامارن پیشین را اتسفبت هی عونت شذکر نيستیم: تا کسی پر مدات 
غیت پيشواي ما -علیه لام -اعترآضا کییا 

فصل نهم: امامّه خستویند که خداي متعال غیت امام را از روي لطف به او و 
شیعیانش روا داشت و مقند که خداي شبحان, مادام که آزمون و تکلیف باقی است. جز 
آنچه را صلاح و صواب باشد در دین روا نمی‌دارد و جُز آنچه را بندگان خدا بدان 
حاجت دارند نمی‌کند. 

این ناقض آن عقیده ایشان است که از طريق امام مصالح تمامت می‌یابند و انتظام و 


تمامتِ تدبیر برقرار می‌گردد. 


۳ 
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پاسخ: مصالح در احوال متفاوت. متفاوت‌اند. و در همه حال یکسان نیستند؛ بلکه 
تدبیر حکیمان نیز وقتی به ژرف‌اندیشی و مصلحت جوئی در امور می‌پردازند. با دگر 
شدن رآیها و مقاصد. دیگرگون می‌شود. سخن کسانی که گفته‌ند: وجوپ اختیار اه از 
براي مصلحتِ خلق است یا در دین و دنیا اصلح است. لیک وقتی این اسر بخاطرِ 
ممانعتِ ستم پیشگان متعذر گردد, ترک آن اصلح است. از همین دست است. خداوند 
غُیبّت را مباح گردانیده؛ پس همین کار در حکمت. اولی» و در تدبیر دین و دنیا؛ صواب 
بوده است. 

فصل دهم: امام به خودی خود شناخته نمی‌شود و امامتش جز از راو معجزات ثابت 
نمی‌گردد. هرگاه امام به هنگام ظهورش حاجت به معجزه داشته باشد, معناي این ظهور 
معجزه به دست غیر انبیاء و رسولان خواهد بود؛ و اين دلیل رت و نشانة رسالت را از 
بین می‌برّد؛ که قول باطلی است. 

پاسخ: امام مر را نشانه‌هایی است که بز امامت او دلالت می‌کند و از پيشواي 
هدایت . علیه السّلام -روایت گردیده است. قیام شفیانی و ظهور دجال و کشته شدن 
سید نی که در مدینهقیامغمی‌کند و فرورفتن زمین در بدا از آن جمله است. عاّه با 
خاصه در روایت کردن بيشترينة این نشانه‌ها از پیامبر -صلی اللّه علیه و آله -. هنباز 
بوده‌اند. 

ازین گذشته, آیات و معجزات. ویهُ دعوت انبیاء نیستند. بلکه فی‌الجمله بر صدق 
دعوتِ دعوتگر بدانچه به تصديق آن دعوت کرده است دلالت می‌کنند؛ پس اگر به وت 
دعوت کرد. دلیل بر رت خواهد بود. و اگر به امامت دعوت کرد دلیل و برهان امامت 
خواهد بود؛ هرچند که مُمجزات - پس پیامبران - تنهااختصاص به صاحبان عصمت 
دارند. 

خداوند روزي مریم -علیها السّلام -را از آسمان به سوي او روان گردانید. در حالی 
که او نه صاحب يرّت بود و نه رسالت. ولی از بندگانِ شایسته و معصوم خدا بود. 
همچُنین خداوند خبر داده است که به مادر موسی وحی فرمودهء و وحی از معجزات انیا 
است و آن بانو از ایشان نبود. 

شیخ مفید در پایان این فصل گفته است: در آن کتابم که معروف است به الباهر فی 


ی 


المعجزات آنچه را از برای کسی که دوستدار شناختِ دلالتهاي معجزات و آگاهی از 
موضوع آنها و غرض از اظهار آنها باشد, نگاشته‌ام» و پاره‌ای قانع کننده از آن را در پایان 
کتاب ب <دیگر عام, »الا بضاح, به قلم آورده‌ام. 


۲ «مَنْ مات و هو لایغفرف امام زمانه مات ميَة جاهلة» 

(یعنی: هر که در حالی پمیرد که امام زمانش را ئمی‌شناسد به سا مرگ در جاهلیّت 
پمرده است). ۱ 

أنّت بر صحّت و مقبلیّت این حدیث همداستان‌اند. شیخ مفید دربار؛ آن گفته است: 
خبری صحیح است که اجماع اهل آثار (/ حدیثٌ پژوهان) بر صَتٍ آن گواهی می‌دهد. 

در افصاح نیز گفته: این خبر متواتر است. 

عالمان هم مذاهپ بزرگ اسلامی آن را روایت کرده‌اند: شیعط امامیّه. زیدیّه, و اه 
شْتّت. در اسناد این حدیث بحثی نیست. از همین رو نژ شیخ مفید گفت و گو از این 
امر را به درازا نکشیده و یکسره به معنا و مدلول آن پرداخته است. 

شیخ نخست خاطر نشان کرده اسل سای در آبای) یگ ید ممناي این حدیث 
گواهی می‌دهد: از آن جمله است این فرمودة خداي متعال: «رٍ وم توا کل آناس 
بامامهم..» (س ۱۷ ی ۷۱/ یعنی: روزی که هر گروهی از مردمان را با پیشواشان 
فراخوانیم...) 

نز یت چتا نت بش شنت علن شود (س ۴ی ۴۱/ 
یعنی: پس چگونه باشد آنگاه که از هر ی گواهی آوریم وتو را بر آنان گواه آوریم؟). 

مدلول حدیث, آن است که وقتی انسان امام زمانش را نشناسد. این عدم سعرفت 
منجر به آن می‌شود که وی بسا مرگ در جاهلیّت و بر غیر آئین ٍسلامی بمیرد؛ پس - 
آنگونه که مفید در افصاح (ص ۲۸) می‌گوید -«جهل نسبت به امام, صاحب این جهل را 
از اسلام خارج می‌کند». 

پناپرا بٍ بخ ها گرم دز هر عصر و زمان باید آیامی وضوه داشته پاش و مسلمان 
ناگزیرست صاحب عصر و امام زمان خویش را بشناسد وّرئه بسان مرگ در کفر و 
گمراهي جاهلیّت مرده است. ‏ 
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شیعة امامیّه به 4مام عصر و صاحب زمان معتقدند. و به اعتقا ایشان, آو حضرتٍ 
محمّد بن حسن عسکری -علیه السّلام -وهمان «مهدی» است که قا او در آخرالمن 
چشم داشته می‌شود که یکچند پس از ولادت غیت فرموده و ایشان به غیت بت او 
باورمندند. 

بعض مخالفان برین اعتقاد اعتراض کرده و گفتهاند که اين باور با منطو حسدیث 
نمی‌سازد و پنداشته‌اند: عبت امام با معرفت ما به او منافات دارد. زیرا -به گمان ایشان 
دوجود او مستلزم علم به مکان او و ارتباط با وی و بهره‌وری از اوست. 

بدین ترتیب چند اعتراض مطرح گردیده است: 

۱. برعُییّت بدین عنوان اعتراض شده که: اگر این خبر صحیح باشد, چگونه عقید؛ 
شیعه دربار؛ امام این زمان صحیح توادبود که می‌گویند او غائب و از همگان ن پنهان 
است و هیچکس با او ارتباط ندارد و مکان و محل استفرار او را نمی‌داند؟ 

شیخ مفید در پاسخ به این اعتراض گفته است که مدلول خبرء همانا «لزوم وجود امام 
و زوم معرفتِ شخص مسلمان به ا‌ست و به هیچ روی متضتن «وجوب ظهور او و 
عدم غیت وی» نیست؛ + پس, اعتقاد به غیت غیتته با لول این خبر مناقات ندارد. 

توضیح این مطلب. آن است که: وود و عرفت, مستز ارتبط واطلاع از مکان - 
که در این اعتراض مذکور افتاداندا یی رلعرفت یک امر, صرفاً منوط به مشاهده آن 
و حضور نزد آن نیست؛ چه محسوس است که ما به بسیاری از امور که آنها را ندیده و 
نزد آنها حاضر نبوده‌ایم معرفت داریم. مانند امور و حوادث گذشته که ما بدانهامعرفت 
يافته‌ايم و علم به آن امور از برایمان حاصل گردیده است. همچنین, پدیده‌ها و اموری را 
که در آینده واقع می‌شوند بی آنکة امروز با آتها درپیوند باشیم می‌شناسیم و بدانها 
معرفت داریم؛ مانند روز رستاخیز و حشر و نشر. وانگهی. گاه مصلحت به صرفی 
شناخت چیزی یا کسی تعلّق می‌یابد. ولی به مشاهد؛ آن و شناخت مکانش یا ارتباط با 


آن تعلّق نمی‌گیرد. 

۲. برغییت بدین عنوان اعتراض شده است که مصلحتِ صرف معرفتِ امام در حالی 
ارتباط با ورد قداردهفربچیست؟ فیخ نید در پاسیخ گقه آست کاس معرفت 
ما به وجود او و امامت و عصمت و فضل و کمالش, ما را سود می‌رساند, بدین صورت 


3 


که بخاطر این معرفت پاداش و اجر می‌يابيم» زیرا از طريق آن امر خداوند را امستثال 
کرد‌يم و از رهگذر آن عقایی را که به خاطر نشناختن او بدان تهدید می‌شدیم از خود 
رانه‌ایم. همچٌنین انتظار ما براي ظهور او عبادتی است که بخاطر آن واب می‌بٌریم و از 
رهگذرش عقاپ را از خویشتن دور می‌کنیم. 

پس ما با این باور, فریضه‌ای الهی را که خداوند بر ما واجب گردانیده است. ادا 
مي‌کنيم: 

۳ سپس مخالف سوالی مطرح کرده که حاصلش این است: هرگاهامم غائب باشد و 
از مکانش مطلعنباشند. کلف چه کند و در پیشآمدهائی که رخ می‌دهد. اگر کم آن 
پیشآمدها را ندد. بر چه اعتمادنمید؟ و طرین دعاوی به چه کسی رجوح نمایند؟ 
حال آنکه مرجع این امور امام است و او براي همین امور منصوب گردیده. 

شیخ مفید در پاسخ گفته است: 

این سوال ربطی به موضوع بحث دربارة حدیث من مات ندارد؛ بلکه سوال 
جدید و بحثِ تازه‌ای است. (بدین ترتیب شیخ مفید خاطر نشان می‌کند که معترض با 
به میا ن آوردن این پُرسش خلافب هنجازهاي بحث و مناظرء عمل کرده است, زیرا 
پُرسشی بیگانه با موضوع را در ضمن بحث و پیش از فراغت از آن, داخل کرده! و با 
اینهمه, شیخ, پرسش او را با کمال ادب و شکیبائی پاسخ گفته است). 

ثانیا وظائف امام -که وی از براي آنها منصوب گردیده است -فراوان‌اند: 

یکی از آنها, فیصله دادن دعوا مان ن طرَفَنٍ اختلاف است: 

یکی دیگر پیا ن احکام شرعی از براي مان ن است. 

پر‌ایامور دیگر هم از مصالع دين و دنا از وظائف امام است . 

لیک اقدام بدین امور کل تنها به شرط تمعن و توانائی بر اجراء ء مقاصد. و به شرط 
اختیار بر امام و اجب می‌گردد. 

چیزی که در توان امام نباشد. و همچنین ایثار در صورتِ اضطرار, بر امام واجب 

الا هرگاه امام در شرایط تقیّه و اضطرار بسر برد. اين حال را نه خداي متعال پدید 
آورده است. و نه خود امام و نه مومنان پیرو او, بل دشمنان ستج پيشة او که خلافت و 


نك 
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حکومت بر مسلمانان را غصب کرده‌اند. پدید آورده‌اند؛ همان کسانی که خون او را مباح 
دانسته و نسبتش را انکار کرده و حمّش را مثکر شده و کارهاي دیگر کرده‌اند که اینهمه 
منجرّ به غیت و عدم ظهور وی گردیده است. 

اما و مومنان از همة این امور بری هستند؛ لذا بدین سبب مواخذه نمی‌شوند. 

اما کسی که به پيشآمدهاي تازه دچار می‌شود. بر وی واجب است که به عالمان از 
فقیهان شیعه رجوع کند تا از طريتي ایشان به احکام شریعت که نزد ایشان به ودیعت 
نهاده شده است پی بیرّد. ۲۱ 

و در جائی که مرجعی از براي احکام نباشد, یا نصّی دربارة حکم مورد ابتلا وجود 
نداشته باشد. در اینجا به کم عقل رجوع باید کرد؛ بدین تفصیل که اگر حکم شرعي 
نقلی در این مقام وجود می‌داشت. هر آینه خداوند درین مورد از رهگذر ابلاغ و اظهار 
آن حکم ما را به عبودیّت وا می‌داشت. پس نبود نشان از حکم شرعي نقلی, نمودارٍ نبود 
حکم شرعي خاط این مورد است؛ و همانا مرجع. , حکم عقل خواهد بود. 

به همین سان, رین دعوا نیز از طریِق رجوع به فقهاي شیعه, به احکامی که از 

شارع رسیده باشد رجوع می‌تمایند. و هنگامی که نص نباشد. به احکام عقول که نزد 
عرف مقبول‌اند رجوع می‌گردد. 

در پیشآمدی هم که از رهگذر نقل مباح یا ممنوع بودنش را تشخیص نتوان داده بنا 
پر «اصل ایاحه» است. 

مشابه این اعتراض و همین پاسخ در آنچه شیخ صدوق در مقدمة "کمال الذیین 
(ص ۱ آورده است. یاد گردیده. 

۴. سرانجام این اعتراض مطرح شده که اگر ات می‌تواند درل به دین بر موارد 
پیشگفته اعمٌ از تصوص و اجتهاد و احکام غقول و سپس اصول, , تکیه کنّد. » پس - 
پنابراین ن -دیگر از امام مستغنی است و حاجتی به او ندارد؛ دیگر چرا باید به وجود ٍمام 
در غییّت باور داشت؟ 

شیخ مفید در پاسخ گفته است: نیاز به امام همیشگی است. ولو آن که در غیت باشد. 
عدم حضور و عدم | رتباط با وی. موجب بی‌نیازی از وجود او نیست؛ همانطور که 
حاضر نبودن دارو نزد بیمار منجرّ به استغناي بیمار از دارو نمی‌شود و حاصل نشدنِ 


ترس 
بر 


دلیل نیز انسان متحیّر را از دلیل بی‌نیاز نمی‌کند. بلکه وی همچنان بدان حاجتمند است 
ولو آنکه دردسترسش نباشد. 

ای مود اس مان خیت یج مره کزان خی 
پیامبران نیز - مانند غیت سه سالهً پیامپر -صلی اللّه علیه و آله و سلم در شه شغب ابی 
طالپ. و مت چند روز؛ آن حضرت در شا میت موسای بی -علی لام -در 
میقات و غیت یوئس در شکم ماهی -باید نیازی به ایشان نباشد. حال آنکه نه تتها 
هیچ مسلمان, که هیچ انسان دیندار که به رسالتی آسمانی باور داشته باشد, ایس را 
نمی پذ برد. 

این اعترض در کمال‌الدین (ص ۸۱) هم یاد شده است. لیک پاسخ شیخ مٌفید. 
پاسخ وافی است. 

شیخ در پاسخبهاعتراض سوم نت مهتی را خاطرنشان گنره هد استبن آو‌ای زو 
جمیع خْصوو به اجتهاد در احکام باورمندند و پس از زماني رسولي خدا -صلی اللّه علیه 
و آله و سلم -یعنی پس از سال یازدهم هجری یکسره به اجتهاد روی آورده‌اند. لیک ما 
به اجتهاد پس از عصر ظهور ائنّه -علیهم السّلام - و دقیقاً پس از عبت صفری ( (سال 
۹« ق) معتقد هستیم. 

بدین ترتیب, حالما در عصر غیبّت. عینٍ حال ایشان است. 

پس, در مسأة احکام وجه اعتراض ایشان پر ما چیست ت؟ همچنین, ما اگر چه 
بخاطر ع غیت نا گزیر گردیده‌ايم تا به اجتهاد -بدین صورت -روی آوریم. با اينهمه باور 
داریم که عصر ما را امامی هست. و او را بششخصه و به نام و صفت می‌شناسیم, لذا آنچه را 
در خبر پیشگنته آمده است امتثال کرده‌ايم و از جاهلیّت و مرگي جاهلی بدور هستیم. 

اثا ُصوم -با فروع شریعت هر چه کنند - با مدلول این حدیث که ستد آن موردٍ 
اجماع و دلالتش روشن است. چه می‌کنند؟! در دینشان از که پیروی می‌کنند و «امام» 
ایشان در عصر و زمانی که زندگی می‌کنند کیست؟! اگر هم «امامه‌ی نمی‌شناسند آتَك 
این حدیث معیّن کرده است که به چه مرگی از جهان می‌روند! 


‌ 
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۳ دلیل بر وجودٍ صاحب الرّمان -علیه اللام -در زمان عبت 

بحث دربارة «وجود امام مهدی علیه السلام» که شیعة امامیّه به غیت آن حضرت 
معتقد است. پس از بحث در باپ وجوب اعتقاد به امام و لزوم معرفت وی؛ مطرح 
می‌شود. 

شیخ مفید در باب بح نخست. در رسالاٌ پیشگفته دربارٌ حدیثِ «مّن مات...». 
بش سخن رانده است. از همین رو سخن از این رساله پس از آن قرار داده شد. 

این رساله مشتیل است بر گفتگوئی میان شیخ مُفید و شخصی که ضمن پُرسشهاي 
دیگر, از شیخ خواستار دلیل قانع کننده بر وجود امام صاحب الرّمان - علیه الّلام - 
شده است؛ شیخ نیز از رهگذر پاسخ گفتن بدین ُرسشها حق را آشکار می‌نماید. 

پرسش نخست: در حالی که مردمان دربارة وجود امام غائب - علیه الشلام - 
اختلاف دارند. چه دلیلی بر وجود او هست؟ 

شیخ در پاسخ گفته: دلیل بر آن؛ نقل مُتّوات شیعة امامیّه است و همچنین اخبار به 
غیت او که از آمیرالممنین - علیه السّلام -منقول است که دوازدهمین امامان - علیهم 
السلام غیت می‌کند؛ و نیز این که غیبت نیز مطابق خبری که داده‌اند واقع گسردیده 
است. 

می‌بينيم که شيعٌ امامیّه با آراء و مقاصدٍ گوناگون و در سبرزمينهاي دور از هم و 
پی‌آنکه با هم آشنا باشند. در خاور و باختر زمین پراکنده‌اند و همگی دروغ و سخن 
ناحق را حرام می‌دانند و به زشتی آن آ گاه‌اند. محال است چنین کسانی, در این اخبا بر 
گذب همدست و همداستازن شنبیافونه بودر گر چنین همدستی و همداستانی بر یشان 
روا و مُحتَعَل دانسته شود, هر آینه بر همهٌ امّت‌ها و فرقه‌ها روا شمرده خواهد شد. تا 
بدانجا که هیچ خبری در دنیا قابل تأیید نخواهد بود. اين به معناي ابطالِ جمیع شرایع 
است. و قساد و پطلانش هویداست. 

پرسش دوم: شاید دراصل جماعتی بر جعل این اخبار همدست شده باشند و آنگاه 
شیعیان - بی‌آنکه از اصل کیفیّت پیداتی اخبار آگاه باشند - آنها را نقل کرده و بدانها 
تمشک نموده باشند؟ 


ریت 
بر 


شیخ در پاسخ گفته است: 

لا این احتمال درجمیع اخباٍ متواتر مطرح می‌شود و -چنان که گفتیم -بهابطال 
هم شرایع می‌انجامد. 

ثانیا: اگر این احتمال صحیح می‌بود و چنان چیزی رخ داده بود. بی‌گمان بر زبان 
شیعه ستیزان -که در پي بد نام کردن مذهب شیعه هستند و پیوسته عیپ عقید؛ شیعیان 
می‌جویند -اشتهار می‌یافت و آشکار تر و مشهورتر از آن می‌شد که پوشیده بماند. 

همین که چنین چیزی معروف و معلوم نگردیده, نشانگر بطلان و فساد این احتمال 
است. 

آنگاه شیخ مفید پاره‌ای از اخباری را که از صاحب الرّمان -علیه السلام -و عبت او 
حکایت می‌کنند. از میٍممنان و امام باق و امام صادق -علیهم اللام -آورده است. 

همچنین شعری از یک چکامة دمح جفیری تقلکرده که آن را «یکصد و پنجاه 


سال» پیش از غیه ی لا ن آمده: 


له یمه بدا ن سیغیبها کشا له له ین میب 
2 بیان رگا پس درود خداوند بر 
چنان غانبی باد 


شیخ, در مقام توضیح دربار؛ این شعر, گفته است: 

خدایتان رحمت کناد! این سخن سَیّد راکه دربار؛ «غُیبّت» است, بنگرید. اگر نه آن 
بود که او اين موضوع را از امامان خویش شنیده و امامان او هم از پيامبر ی له 
علیّه و آله - شنیهاند. چگونه ممکن بود وی چُنین سختی بگوید؟! و در غیر این 
صورت. آیا همه کس را شدّنی است که سختی بگویدا و آن [ٍیس از صد و پنجاه سال] 
همانسان که او گفتد بدون ذرّه‌ای تفاوت. واقع گردد؟! 

پرسش سوم: اگر این اخبار درست باشد. باید از طريق غیر شیعیان هم نقل شود؟ 

شیخ در پاسخ گفته است: این نه لازم است ونه واجب! در غیر این صورت. واجب 
بود هیچ خبری که هم مالف و هم مخالف آن را نقل نکرده باشند. درست نباشد, و اخبار 
باطل می‌گردیدند. زیرا اگر خبری جز در صورتی که معارضان هم آن را نقل کرده باشند. 
پذیرفته نشود, انکار اخبار از هر دو طرف سهل می‌گردید وبه هیچ خضبری احستجاج 
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صورت نمی‌بست. این پاسخ در سخن ان یه هم که درب کمال لین (ص ۲۳) منقول 
است؛ هست. 

پُرسش چهارم: هرگاه امام - علیه السّلام - در درازناي اين مدّت غائب باشد. از او 
سودی رده ئمی‌شود؛ ؛ پس چه فرقی هست میان وجود و عدم اوا 

ان مت ۳ خداوند آن حضرت علیه السّلام ترا اسف فان داد 

است, لیک ستمگران ن او را خائف ساختند و مانع بهره‌وری از وی شدند و لذا ایشان در 
7 اکن تقداز فد ار زیر فجوهتاوزده یا معدوم ساخته بود. آنگا «علّت 
بهره تردن از او کرد؛ٌ خداي متعال بود. فرق میان این دو حالت واضح است. 

پرسش پنجم: آیا خداوند او را به سوی آسمان بالا نبرده است؟ 

شیخ در پاسخ گفته: امام بر اه زمین حجّت است. و بناگزیر باید حجّت در میان 
کسانی باشد که بر ایشان حجّت گرفته شده, و زمین از حجّت تهی نمی‌شود؛ پس روا 
نیست که خداوند او را به آسمان رده باشد. 

و چون حجّت باید صفاتِ معیّتی داشته باشد و از جمله معصوم باشد, و چون نه در 
فرزندان ن عبّاس, و نه در فرزندان علی علیه اللام - و نه در کل فرش , کسی را که 
ابید رات ۲ ۰ 2 ۰۰« پر آن معصوم. . همان امام زمان - علیه 
السلام -است. و هرگاه اينهمه پذیرفته آید. عُیبّت لازم می‌آید. 

این استدلال, بعه. همان است که سید شریفی مُرتضی کتاب المقنع فی العیباش را 
بر آن بنیاد نهاده است. ضمناً از سخن معترض که می‌گوید: «به باورٍ شما او - یعنی: 
صاحب الرّمان علیه اللام - رایکصد و چهل و پنج سال است», برمی‌آید که ایین 
اعتراض <و پرسش و پاسخ > در سال ۰ هجری بوده باشد. 


و خداوند توفیق درستی می‌دهد. 


۴ فرق میان زمامان <پیشین > -علیهم السّلام و صاحب الرّمان 
-علیه السّلام -در این باب که ایشان ظاهر بودند 
و ان جظرت غافنب نبتد. 
ضوع این رساله» از حیتِ ژتبه. پس از دو رسالة پیشگفته جای می‌گیرد. یعنی 
پس از آنکه لزوم وجود امام ثابت گردید و همچنین وجود صاحب الرّمان -علیه السَلام 


تست 
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و غیت او با دلیل ثابت شد, پُرسشگر در این رساله از فرق میان امام -علیه الّلام -و 
امامانی که از آباء او بودند -علیهم السلام - پُرسیده است, چه آنان -سلام له علیهم - 
ظاهر بودند و این امام -علیه السلام غائب گردیده است . گویا پرسشگر <اصلی > 
شنیده بوده است که علَت غیت همانا سیم از ستمگران» است وزین رو در مقام 
اعتراض برآمده بوده؛ یکی از پرسندگان این اعتراض را براي شیخ مُفید فرستاده و گفته 
است: «خداوند عزّتت را مدام داراد! پاسخ این سخن را از تو خواهانم». 

حاصل سوال آن است که اگر سبپ این غیت -که به درازا کشيده و روزگارانی بر آن 
سیری شده -بسياري دشمنان و بیم امام -علیه السّلام -بر جان خویش از ایشان باشد, 
هر آینه زمان گذشته از براي اماماتی که آپاء او پودند صعب‌تر ود و دشمنانشان پیشتر 
بودند و خوفی سخت‌تر و افزون تر بر جان ن ایشان می‌رفت ؛ با اینهمه ایشا ن ظاهر بودند و 
پوشیده نشدند و از شیعیانشان ن غاب نگردیدند. 7 تا زندگانیشان به شر آمد؛ پس 
بدینسان, این علّت در باپ غیبّت باطل می‌گرده: 

شیخ مفید در پاسخ بدین پرسش اختلاف میان دو حال را -یعنی حال صاحب الرمان 
-علیه السلام -و حال امامانی که آباء او بودند -علیهم السلام -خاطر نشان کرده است. 

آنچه از احوال امامان پیشین -علیهم السْلام -ظاهر می‌گردد. آ ن است که از براي آن 
بزرگواران تقیّه از دشمنا ن شباح بود و در حال ظهور مکلّف به قیام مستحانهنبودند. چون 
مصلحت در آن نبود. و ملزم به دعوت نیز نبودند؛ بلکه مصلحت آن بود که در مجالس 
دشمنان حاضر آیند و با ایشان نشست و برخاست کنند» و از همین روی از قول آن 
بزرگواران شایع شد که قیام مسلّحانه روا نییست و دعوت بدان ممنوع است. 

همان بزرگواران اشارت کرده بودند شخصی مُنتّظر در آخرالژمان خواهد آمد که 
امامی است از ایشان. خداوند بدو اند وه را می‌زداید و سنّت را زنده می‌گرداد و اگت را 
ره می‌نماید و او به هنگام ظهورش تقیّه نمی‌تواند کرد. [شیخ در این مورد شماری از 
نشانه‌هاي ظهور را یاد کرده است]؛ پس چون این اشارت از آن پیشینیان که آباء 
صاحب الرمان -علیه السّلام -بودند به ظهور پیوست. سلطان هر زمان و پادشاه هر اوان 
بدرستی دانست که امامان پیشین - علیهم السّلام -به قیام مسلحانه نمی‌گرایند و به 
سوي خویشتن فرا نمی‌خوانند و پایبند تقیّهاند و دست و زبان بازداشته روی فرا عبادات 
می‌آورند و با کارهاي شایسته از همه کس گسسته یکسره به خدا می‌پیوندند. آری, 
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وقتی ستمگران این حالات امامان را بدانستند. امامان نیز خود را از ایشان در <نسبتا > 
امان دانستند و به تدبیر امور خویش و تبیین انديشه‌هاي دینی پرداختند و از ظهور و 
انتشار بسیاری مسائل جلوگیری کردند و از همین رهگذر از عُیبّت و استتار بی‌نیاز 
گردیدند. 

لیک اماماين زمان -علیهالنتلام -چون همان کسی است که از تیغ آختن و جهادش 
با دشمنان سخنها رفته و خاطرنشان گردیده که او همان مهدی است که خداوند حق را به 
دست وی آشکار می‌گرداند و گمراهی را به شمشیر وی نابود می‌سازد» دشمنان در 
پی‌اش بوده و آهنگ کشتن او و ریختن خونش را داشته‌اند. 

چون باران وی تا زمانِ ن ظهورش مهیّا نخواهند بود. از تقیّه نا گزیر و از غیت 
اهارست؛ چه اگر بنون پاریگران ن ظهور نماید. هر آینه خود را به دستِ خویشتن به 
هلاکت افکنده باشد, و اگر جُز در آن وقت که باید خویشتن را فرانمایّد. دشمنان از هیچ 
کوششی در نابود کردن وی و جمیع پیروانش و ریختن خون ایشان پر وجه استحلال فرو 
گذار نکنند 

در جائی که عصمت او به ألُّ خود ثابت گردیده است می‌باید از دشمنانش پنهان 
باشد تا -به یقینی که شک را در آن زاه نباشد از حضور یاریگران و اجتماع یاران آگاه 
گردد و مصلحتِ فراگیر در ظهور و قیام مسلحانة او باشد. 

پس حال آن حضرت با حال آباء وی - علیهم اللام - که ایشان نیز امام بودند. 
متفاوت است. 

سپس شیخ مفید با بیان احوال پیامبر -صلی له علیه و آله -و سيرة شريفة آن 
حضرت به معارضه با خُصوم پرداخته و خاطرنشان کرده است که حضرتٍ رسول - 
صلی الّه علیه و آله -سیزده سال, ب‌آنکه آهنگ تیغ آختن و جهاد کند. در مک اقامت 
9 تعذیپ یاران به شيوه‌هاي گونا گون شکیبائی 

د» مسلمانان از آن حضرت اذن می‌طلییدند تا تیغ ُرگشند و با دشعنان بستیزند. ولی 

سور نیا ن شکیبائی می‌داد؛ همچنین بود تا از نجاشی, 
پادشاه حبشه., خواست یارانش را از قریش در امان و پناه آرد و آسوده گرداند. بدین 
ترتیب, ایشان را به سوي نجاشی روائه کرد و خود در حالی که بر جان خویشتن خاتف 
می‌بود» سه سال در شِعّب ابوطالب مسر گردید و سپس بعد از وفاتِ کش ابوطالب» 


ریش 
3 


پنهانی از مکه گریخت و سه روز در غار بسر برد و سپس به مدینه هجرت فرمود. آنجا 
بود که اقدام مسلحانه را مصلحت دید و یارانش را که آن روز سیصد و ده و ند مر 
بودند. بسیج فرمود و با ایشان در برابر هزارتن از اهل بدر حاضر آمد و اینجا بود که تقیّه 
را به کناری نهاد. 

شیخ حوادثٍ عدیده‌ای را از سیر شریفه برشمرده است و آنگاه گسفته: چرا آن 
حضرت در مکّه پیکار نفرمود؟ چرا بر ازار شکیبید؟ چرا یارانش را که جان خود در راو 
تصرتٍ اسلام نهاده بودند از چهاد منع کرد؟ به چه سبب ناگزیر شد از نجاشی <براي 
یارانش > زنهار بخواهد؟ وانگهی چه چیزی سبب شد به همراه آن یاران اندک شمار و 
برغم سستي برخی از ایشان, به کارزار روی آورد؟ وجه ناهمساني احوال و اعمال آن 
حضرت در این مواضع چیست؟ 

<شیخ خطاب به مخالفان می‌گوید: > جواب شما در این باره هر چه باشد. جواپ ما 
در باپ فرق میان امامان <پیشین > -علیهم السّلام و صاحب الرّمان - علیه السّلام - 
در ظهور و عیبّت. همان خواهد بود. 

البته وجه مطلب نزد ما واضح است. و آن همانا تعبٍ <امامان - علیهم السلام -> به 
امر خداي متعال و عمل و رفتاری است که -بنا بر مصلحتِ ی آفریدگان -از براي 
ایشان مقّر فرموده است. معصومان - علبهم السلام بندگان گرامی داشتة خدایند که بر 
سخن او پیشی نمی‌گیرند و فرمانش را می‌گزارند؛ 

شمتاً مانند این معارضه درگفتارهاي پیشینیان هم آمده است که در کمال الدین 
صدوق ملاحظه می‌توانید فرمود. ۱ 


و خداوند توفیق درستی می‌دهد. 


۵ «اگر به شمار اهل بدر برگردٍ امام فراهم آیند, هر آینه 
قیام بر وی واجب می‌گردد» 
چرا مَهدی ظهور نکرد؟ وک ظهور خواهد کرد؟ 
انها پرسشهائی است که از معتقدان به امام صاحب الوْمان - علیه الشلام - هنگامی 
که سینه‌هاشان از کينة دشمنان آکنده می‌گردد و با خود می‌اندیشند دنیا از ستم وجور پر 
شده است و این همان زمانی است که باید آن حضرت -علیه السّلام - ظهور کند تا 


ِ 
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جهان را ازعدالت و رحمت پرسازد. بسیار شنیده می‌شود. از قرار معلوم. <در باپ 
ظهور جُز هنگام پرشدنِ جهان از ستم و جور که نزد عموم مسلمانان معروف است > 
تعیین وقتٍ دیگری نیز در زمان شیخ مفید. با بر حدیشی که از امام جعفر بسن محتد 
الصَادق - علیه السّلام -روایت گردیده, معروف بوده است؛ در آ و یت ام برع 
السشْلام -می‌فرماید: «ائّه وا جتتع عَلی الامام عَة آهل بذر, لاله و بضعة عَشر رجلا 


لوَجَب عله روج بلشیقی» (یعنی:گر بهشماراهل بدره سیصد و ه وآن تد. بر گرد 


امام فراهم آیند. هر آینهقیاممُتحانه بر وی واجب می‌گرددا. 

پرسشگر کوشیده است از رهگذر ر این حدیث در باپ غُیبّت و امور مربوط بدان ن با 
شیخ مفید بحث کند. او و شیخ دز مجلسی در خانة رد پُرسشگر بوده‌ند که از وی به 
«مهتری از مهتران (/ رئیس من الرَوساء)» تعبیر گردیده است. 

پرسشگر گفته است: : ما -بیقین -می‌دانيم که شیعیان در اين زمان چندچندان شمار 
هل پّدر هستند؛ ؛ آلک با این روایت چگونه رواست که امام در عبت باشد؟ 

شیخ پاسخ داده: : شیعیان, اگر چه از حیث شمار و کمَیّت بسیارند, مراد از عدد مذکور 
در روایت, تنها شمار و کمیّت نیست. بلکه این افراد کیفیّتِ ویژه‌ای نیز دارند و معلوم 
نیست که هنوز آن کیفیّت با صفت و شرایط خاصّش حاصل شده باشد. زیرا این افراد 
می‌باید از حیثٍِ دلاوری و بُردباری درگیروداز و اخلاص در چهاد و ترجیح آخرت 
بردنیا و تهذیب باطن از عیوب و درستي تن و خرّد قابل اعتماد باشند و درگیرودار 

سستی نکنند و فتور نووزند و خداوند مصلحت عام‌را در اقدام و ظهور مسلحانه‌شان 

ببیئد. حال آنکه معلوم نیست همه شیعیان بدین صفات و واجد این شرایط باشند. 

اگر خدا می‌دانست که در جملهٌ شیعیان کسانی بدین صفت و به تعدادٍ مذکور وجود 
دارند و از تیغ برگرفتن معذور نیستند. هرآینه و لامَحاله امام -علیه السلام - ظهور 
می‌فرمود و پس از گردآمدن ایشان هَعْچَندٍ چشم بر هم زدنی غائب نمی‌ماند. 

لیک واضح است چنین جمعیّتی حاصل نشده و از همین روی غیت نیز ادامه یافته 
است. 

وت و وت ی 
ی ز کجا دانستی 

شیخ پاسخ داده است: ماش امامت اثبات ب این صفات را براي اصحاب ب امام 


۳ 


علیه الشلام - بر مالازم می‌آوزد. چون وجوپ امامت براي ما ثابت شده و عصمتٍِ 
امامان با حجتهاي نیرومند نزد ما مسلّم گردیده است. بن گزیر باید حدیثِ مذکور را 
آنسان که با این ثوابت موافق آید شرح کنیم. تا معناي آن نزد ما درست شود. آن اصول و 
صحّتِ خبر مذکور, اقتضاي این دارد که شمار یاد شده موصوف بدان صفات باشند. 

شیخ مفید این را که پيامبر -صلی الّه علیه و آله و سم -در روز در همراه با ۳۱۳ 
مَرد از پاران خویش چهاد فرمود. ولی در روز حَذئییّه -با آنکه اصحابش به عَدّد, چند 
چندان اهل بدر بودند -از جنگ روی بر تافته با پس نشست. شاهدٍ گفتة خویش گرفته 
است. 

چون می‌دانیم پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم -معصوم است و جز به صواب 
دست نمی بازد. درمی‌یابیم اصحاب آن حضرت در حدئبیّه به صفت اصحاب در روز 
بدر نبوده‌اند. ورنه آن حضرت حاصلی اللّه علیه و آله نمی توانست از جهاد با مشرکان 
بازپس بنشیند و هر آینه این جهاد چونان روز بُدر بر وی واجب می‌بود؛ اگر واجب 
می‌بود آن حضرت ترکش نمی فرمود؛ زیرا عصمت وی و درستي کردارش معلوم ماست. 

پرسشگر کوشیده است میان پیامبر < صلّی الّه علیه و آله -و امام - علیه الّلام - 
فرق بنهد. بدین عنوان که به پیامبر وحی می‌رسد و او از خلال وحی وجه مصلحت را در 
آمور مختلف در می‌یابد. ولی امام چه راهی برای شناخت این وجه مصلحت دارد؟ 

شیخ در پاسخ گفته: امام -نزد شیعیان -کارداری است آ گاه بدانچه می‌کند و می‌گوید. 
که همان پيامبر سل له علیه و آله -که وحی به او می‌رسد و بر علم آسمانی اطّلاع 
دارد. کار را به وی سپارده, و نشانه‌هائی از برای وی نهاده شده است تا او را به عواقب 
تدبیرات و مصالح کارها رهنمون شوند 

اگر هم چنان بود که اما -علیه التلام -ماندٍ دیگر اه در عموم امور بر غلبة ظنّ و 
حدس و مصلحتی که به نظرش می‌رسید. تکیه می‌کرد. باز کافی بود و بسنده می‌نمود و 
ی کمان سفق مطلني را گوارقه بوذ ؛ بویژه بنابرمذهپ مخالفان ن که اجتهاد را حتّی از براي 
پیامبر -صلی اللّه علیه و آله -جائز می‌شمارند؛ هر چند ما چنین عقیده‌ای نداریم. 

پرسشگر اعتراض کرده است که: چرا امام -علیه السَلام -حتّی اگر ظهورش به کشته 
شدن و بینجامّد. ظهور نکرده تا برهان حقّانیّت و حجت امامتش آشکارتر گردد و شک 


زر 
و تردید در باپ وجود وی زدوده شود؟ 


تست 
یر 
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شیخ در پاسخ گفته است: این کار در جایی که مردمان سَبّب غجت امام و مسوول 
عواقب این عُیت‌اند. بر امام - علیه السّلام - واجب نیست؛ همانطور که تعجیل در 
مجازات عاصیان و تباهکاران با آنکه روشنگر قدرتِ هی است وحجَتِ خداوند را 
کم باوج و م ای با از ساشی باز بی‌داز دب شدای معال زجب تيسخ: 

همچنین علم به ترتئب فساد بر ظهور آن حضرت. از ایجاب ظهور بر وی مانع می ید 
و نشان می‌دهد واداشتن وی بدین کار خطاست. تنها وقتی صواب خواهد بود که صلاح 
و اصلاح بر آن مترتّب باشد. امام -علیه السلام -اگر در ظهور خویش مصلحتی می‌دید. 
چشم برهم زدنی در غیبّت نمی‌ماند و در شتاب براي ظهور هیچ درنگ نمی‌فرمود. 

همانچه بر عصمت وی دلالت نموده است.اینک با عدم ظهور او دلالت می‌کند که او 
می‌داند که مصلحت در ظهور در این زمان نیست. 

حاصل آنکه باور به مُسَلماتِ امامت و اصول ثابت آن. سبب می‌شود آنچه را واقع 
گردیده بی‌تردید حق بدانیم. 

این را نا گزیر باید شالودة مباحثی قراز داد که حول غیت دور می‌زنند. ورنه, بحث 
از یت 9 بیهوده و بی‌تمَر خواهد بود. 

می‌گویم: سید شریفب مُرتضی در کتاب المفّنع فی الفيبة بتمامی همین شیوه استدلال 
را پی گرفته است. 

وانگهی شیخ مفید به معارضه با معتزله برخاسته: 

زیرا معتزله, امامیّه را بخاطر اعتقاد به غیت و گذشت زمان بی‌آنکه امام - علیه 
اس ظهور فرمردءباشد. سلت کی نکوهند و رهگ میگویند. با آنکه ایشان در 
أصول مس امامت با امامیّههمداستاناند و امامت را واجب می‌دانند واعتقاد درند که 
در هر زمانی حاجت به امام هست و به خطاي کسی که قائل به استغناء از امام باشد. قطع 
روا آخیتته ترا ی‌کبانفد که پین از اتدرالتنشم حلی مدعلیه لام > تا این 
زمان امامی نداشته‌اند! امیدی هم ندارند که در این روزگار امامی داشته باشند. 

پس اگر این اصول که ما و ایشان بدان باورمندیم صحیح است, ما که قاثل به امام 
هستیم - ولو در عبت -و به وجود او اعتقاد دارم و او را می‌شناسیم. از ایشان 
معذورتریم؛ ؛ این با اصول امامت و خبرمُْمٌَ له «من مات. .» سازگار است. 


لیک معتزله را در ٍعراض از اصول امامت که بر آن همداستان شده و پذيراي آن 


یر 


گردیده‌اند. عغذری نیست. 

یکی از حاضران در مجلس بحث اینگونه به دفاع از معتزله پرداخته که: ایشان از 
جهتِ دیگر در عدم اقامة احکام و حدود معذورند. لیک شیعیان, با آنکه از وفاتِ 
پیامر -صلی الله علیه و آله تا زمان مت امامانشان ظاهر برده‌اند, در ترکي افامة 
احکام و تعطیل حدود چه عذری دارند؟ 

شیخ در پاسخ گفته است: اینکه ایشان امام نداشته‌اند. در تعطیل خدود و ترک 
کم سذورهان نمی‌دارد, زیرا با بر مذهب ایشان در هر زمان طائفه‌ای از اه َل و 
عقد هستند که گُماشتن امام به دست ایشان ن است و در هر وقت امکان این را دارند که 
امام را منصوب نمایند و در خودداری از نصب امام معذور نیستند. اینان -در زمان شیخ 
-موجود و معروف و ظاهر بودند و اگر این کار را فروگذاردند. عاصی و گمراه به شمار 
0 

لیک آیا به عصیان و گمراهي خویش خستویند؟ طبعاً هرگز! و اگر در پاپ اقامة 
احکام و اجراي حدود. با آنکه امکان نصب امامی را که بدین آمور قیام نماید داشته‌اند. 
اه 

ن ما علیهم السّلام -را در ترکی اقَامةٌ حدود و احکام. عذری 
واضحت و روش ترهست که مه در تک تم نام چنن عذری نست؛ و آنه 
تفقیب بوداد و دربیم و هراس لس 9 تم پیشگاه بو اعلتمال می‌دادند آن 
بزرگواران هن قیم مسلحان دوع[ ان بودند که گروهی ب 
امامتشان اعتقاد داشتند و ایشان را مراجج اقامة احکام و اجراي حدود می‌دانستند. این 
آمر واضحی است که هیچکس در انش شش اقدا با تِ 

ما معتزله و دیگر فرقه‌هاء هیچ یک از ایشان در معرض قتل یا آوارگی و تعذیب و 
تعقیب قرار نداشت و در هراس نبود و به اتّهامی دروغین یا راست مأخوذ نگردید. با 
آنکه معتزله آرانشان را در باب امر به معروف و نهی از منکر و وجوب این دو بصراحت 
بیان می‌داشتند و در ولایت و حکومت و اختیار از حَقّ گرائی دم می‌زدند واهلي حَل و 
عَقد را از خویش می‌دانستند و طاعتِ خلیفگان را انکار می‌کردند. با همه اینهاء از 
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پادشاه وقت در امان بودند و خوفی از چیرگی او نداشتند. 

نابراین در تركي نصب امام از رای اقامة احکام و خدود که پر ایشان واجب است» 
غذری ندارند. 

اما امامان ما در آن احوال بی تردید معذورند. 


و خداوند توفیق درستی می‌دهد. 


پی‌نوشت‌ها 


۱ این گفتار, ترجَمة بخسی از نظرات فی تراث ال المفید (صص ۲- ۱۶۷) است: با این تذکر که فصل «ایَة فی 
رات اش المفید» در آن مق داشته شدء است و عنوان آن را با اندکی تغیبر - عنوان کی گفتار قرار دادهیم. 

۲ و ۲ این تاریخ بنير فیرس الا سید محتد حسین ُيني جلالی است. >. 

۴ <اگر چه امروز می‌دانيم داستان کیخسرو, افسانه است, و تلي تاریخنگاران دیرین ایران که آن را به مثابتِ تاریخ و 
واقعیّت گزارش می‌نمودند, درست نیست: اینها همه, هیچ اطمه‌ای به استشهاد شیخ مفید نمی‌زند؛ زیرا آنچه شیخ بدان 
استناد فرموده است.همانا خردپُذیر و خرَدیِسند بودن ماجراست. نه تس واقعّت یا عدم وابّتِ آن. این تلمي 
همهگیر تاریخی از داستان موب وف رگتر دپ بری و یی ان استه > ِ 

۵ نگر: فرآن, س ۲.ی ۷۵٩‏ 
آن صاحپ درازگوش که از وی در این موضع از قرآین کریم سخن رفته است. به قولی عَریر - علیه السلام -بود و به 
قولی آرمیاء و به قولی خضر - علیه الْلام و به قولی آرمیا همان خضر -علیه الْلام -است, و به قولی دیگر مردی 
کافر بود. (نگر: دقانن ال ویل و حقانق النزیل,آبولمکارم حَسَني رازی؛ پژوهش جویا جهانبخش, ص ۲۴. 
شیخ مفید -وضِی ال عنه و آرضاه - متعرض تفصیل نشده و تنها اشارت فرموده که «اهل کتاب عقیده دارند آن مرد 
پيامیر خداي متعال بوده است» (فصول العشرة فی اية. تحقیق الشیخ فارس الحشون, ط: ۱. ۱۴۱۲ ه. ق» 
ص ۸۶. > 

۶ <مراد از «ممطوره» (که لقبی اهانت آمیز است)؛ فرقة واقفه است که می‌پنداشتند امام موسی کاظم - علیه السْلام -از 
اين جهان رحلت نقرموده و در قید حیات است و در نمی‌گدرد تاخاور و باختر زمین را از داد بیاکتّد و آن حضرت 
همان قائم آل محمّد -صلی الّه علیه و آله - است. ۱ 
سنج: معجم مصطلحات اجان و الدّرابت, محمّدرضا جدیدی نژاد. ص ۱۸۶ >. 

۷ <«گیسانیه» معتقد به امامت محمّد حَنفیّه -رَضی للع -بودند. ايشان پس از وقات محمّد حَفیّه-در محرّم ۸۱ ه, 
ق. سه گروه شدند. دو گروه از سه گروه او را همچٌٍنان زنده می‌دانستند و «مهدی» می‌شمردند. یک گروه نیز پسرش 
ابوهاشم را جانشین وی دانستند. اینان «هاشمیّه» خوانده شدند. 


نگر: دايرة المعارف فارسی ( مصاحب), ص ۲۳۳۶ >. 


شرس 
ی 


۸ <«ناووسیّه» می‌گفتند: امام صادق -علیه السلام -ازاين جهان رحلت نفرموده و نمی‌فرماید تا زمین را از داد بیاکند و 
او همان «قائم مهدی» 1 
نگر: معجم مصطلعات اجان و اد راية. جدیدی تزا ص ۱۸۲ > 

٩‏ <«شاهی» دیهی است نزديك کوفه که یحیی از احفاد امام سجاد -علیه السلام - پس از قیام درزمان متوکل عبّاسی, 
در آن دیه کشته شد و از همین رو «قتیل شاهی» خواندهمی‌شود. ۱ 
چکامة جيمي بلند آواز؛ اب رومی -به آغازة «أمامكك قلظه ی ی تهجیك تنهج / طریقان شتّی مُستَفیم و أع در 
سوک همو شروده شده است. 
تگر. تحارت لسن هندوشاو و صاحبي نخجوانی, به تصحیح عبّاس اقبال, صص ۱۸۳ - ۱۸۴. > 

۰ <در توقيع شریفی که در پاسخ پرسشهای اسحاق بن یعقوب صادر گردیده است, آمده: 
«ر ما الَْوادث وق قاژچفوا یه لی ژواق د هم حُجتی م ك کم و نج له هه (کمان الدّین و تمام 
العمةء ط.منصور پهلوان. چ: ؛ ۲۳۸/۲: نیز در: احتجاج. ط. بهراد جعفری, ۰/۲٩۵بدون‏ لفظ «علیهم») 
یعنی: «و اما پيشآمدهاي عاژه در آن مسائل به روایتگران حدیثِ ما رجوع کنید؛ که ایشان حجُتِ من بر شما و من 


حجّت خدا بر ایشان‌ام». 
راد از «روایتگرانِ حدیث» در این سخن همانا فقیهانِ شیعه دانسته شده که به تقل و تحلیل احادیث اهل پیت عصمت 
و طهارت - علیهم السلام -می‌پردازند. > 

۱ <وجه جمع آنچه شیخ در این مقام می‌گوید, با آنچه در باب اطمینان حکومتگران از عدم قیام امامان پیشین -علیهم 
الم -(در رسالة بیان فرق مین امامان شین -علیهم لام و صاحب امن علیه للم .. 
دقائقی مانند «نسبیّتِ اموری چون خوف یااطمینان» نهفته است. 
آری, حکومتگران از اينکه امامان پیشین قائم آل محمّد -صلّی له علیه و آله -نیستند آسوده خاطر می‌بودند. ولی 
این آسوده خاطری نسبی بود چون همواره قدرت خود زا از سوت ی هوادران و بستگان امامان -علیهماللام - 
در خطر می‌دیدند و همین باعث می‌شد امامان - علیهم السلام -از سوي حکومت مورد تهدید قرار گیرند, تهدیدی 
کمتر از تهدید حکومت نسبت به قائم آل محمّد -صلّی له علیه و آله -(که عبت امام را لازم آوزد) و بیشتر از آنکه 
به مام ‏ علیهالسلام -مجال اقامذ دود و احکام دهد: 
عدم قیام امامان -علیهم التلام -بهاقامة خُدود و احکام تنها از رهگذر مخاطرات جانی نبوده است؛ بلکه اساسا امام 
وقتی توانانی پمنین اقداماتی را مییاند که بتوائد در پایگاهی اجرائی و در جایگاو تفیذ قدرت واقع گردد. این براي 
امامان - علیهم السلام و وایستگانشان که گذشته از مُخاطراتِ جانی, پیوسته مورد آزار و تبعید و تعقیب و تفتیش 


بیان داشت, در 


قرار می‌گرفتند. شدنی نبود؛ ولی گروههائی چون معتزله که نسبتاً آزدانه می‌زیستند. از چُلین زمینه‌هائی برخوردار 
می‌توانستند بود. 

گذشته از این مباحت, در پسمان عبت و چرايي آن, از جبةرازآمیز و مخفي حاق مسأله نز نباید غفلت کرد؛جَنبة 
بسیار مهمّی که در روایاتِ ما بدان تصریح گردیده است نمونه راء نگر: اندوختة خداوند. هادی نجفی» ترجمه و 
توضیح جویا جهانبخش, چ:ا, صص 4۲۴۸-۲۴۷ و علامة فقید آية الله شیخ محمّد حسین کاشف الفطاء را در باپ 
آن و پذیرفتگی‌اش از دیدگاء کلامی, بیانی اطیف و تذبر آفرین است (نگر: همان, ص ۲۵۰) > 
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